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جامعه

باید این واقعیت را پذیرفت که 
نسخه های فردی و روانی مشکلات 

اجتماعی را حل نکرده و آن را از مرز 
بحران خارج نمی کند. 

در چنین رویه ای ساختارهای 
کج کارکرد که انگیزه و زمینه های 

نابسامانی را به وجود می آورند، 
از هرگونه پاسخگویی مصون 

می مانند

لیــا مهــداد| هالــه ای از ابــر ســیاه بــر ســر شــهر ســایه می افکنــد و 
شاخص های کیفیت از ناســالم بودن هوا برای شهروندان می گویند. 
اولین متهم پرونده خودروهای شخصی اند! کسی از برج سازی های 
بی حســاب وکتاب و بریدن نفســگاه تهران حرفــی به میان نمــی آورد. 
مازوت ســوزی کاملا تکذیب می شــود و موضوع حمل ونقل فرســوده 
ســه  کرونایــی  می ماند.مرگ ومیرهــای  مغفــول  کافــی  نا گاهــی  و 
رقمــی می شــوند در غیــاب نبــود محدودیت هــای سفت وســخت و 
قرنطینه های جــدی. امــا اولیــن متهم ایــن پرونــده شــهروندان اند. 
آنهــا زمانی به دلیل مســافرت ها ســرزنش می شــوند و گاهــی به دلیل 
کســن. اما این ســوال مطرح نمی شــود چرا  نــزدن دوزهای یادآوری وا
محدودیت هــای سفت وســخت وضــع نمی شــوند تــا شــهروندان از 
ســر ناچاری هم شــده مراعــات کنند؟آخرین ســویه کودکان را نشــانه 
کســن، نه  رفت، امــا دوباره متهمــان خانواده ها بودند در تعلل زدن وا
چرایی بازگشــایی مــدارس در اوج گیری ســویه. جاده های نامناســب 
و خودروهای بی کیفیت بهانه ای می شــوند برای مرگ ســالانه 40هزار 
شهروند. در این پرونده هم انگشت اتهام شهروندان را نشانه می رود. 
همه از بی احتیاطی ها، سرعت غیرمجاز، خواب آلودگی و… می گویند. 
گرچه اینها هم بخشی از این سناریوی تلخ هستند. اما کمتر کسی به  ا
کیفیت پایین خودروها اشاره دارد یا از جاده های بی کیفیت می گوید. 
حتی کسی نیست به این چرایی پاسخ دهد که جریمه های مختلف با 

رقم های قابل ملاحظه چه نقشی در این داستان تلخ داشته اند!

3 خرده فرهنگ بای جان
روان شــناختی.  پاســخ های  و  جامعه شــناختی  پرســش های 
خرده فرهنگی متــداول در کشــور که بســیار ریشــه دار هم هســت. به 
باور اصغر مهاجری، این خرده فرهنگ سیاســی مربوط به ســال های 
اخیر نیســت. به اعتقاد این جامعه شناس پاسخ های روان شناختی 
کارکرد پنهانی هم به خود می بینند. پنهان شــدن پشــت پاســخ های 
روان شــناختی برای پاســخ ندادن به مســئولیت هایی کــه باید انجام 
می شدند. به گفته این پژوهشگر مسائل اجتماعی این خرده فرهنگ 
در کنــار خرده فرهنــگ فقــدان شــفافیت کار را ســخت تر می کنــد. در 
شــرایطی کــه گــردش اطلاعــات و داده هــا در ظرف های گِلی هســتند 
می توان با فرافکنی پاســخ های جامعه شــناختی به روان شــناختی از 
فقدان شــفافیت بهره برد. به باور مهاجری خرده فرهنگ دیگری هم 
هســت که شــرایط را ســخت تر کرده و به کمک دو خرده فرهنگ دیگر 
می آید. خرده فرهنگ ملوک الطوایفی یعنی یک مسئولیت با چندین 
مسئول. »ما شاهد سازمان های موازی در هریک از حوزه ها هستیم.«

ســازمان هایی که به وقــت بودجه بندی همه چیــز را مهیا می کنند 
و در وقت پاســخگویی خبــری از آنها نیســت. »این مســأله و مشــکل 
محدود به یک حوزه نیســت. ما ســازمان های متعــددی داریم که به 
وقت بودجه بندی صــدای بلندی دارند. ســازمان هایی کــه در زمان 
پاسخگویی از این حربه بهره می برند؛ کی  بود، کی  بود من نبودم.« در 
چنین شرایطی دو ضلع فقدان شفافیت و پاسخ های روان شناختی 

به پرسش های جامعه شناختی به کمک این مسئولان می آیند.

در جامعه  پذیر بودن، موفق بوده ایم؟
در گفتن از مسئولیت ها و اولویت ها در ادبیات سیاسی باید از تحقق 
درســت فرآیند جامعه  و فرهنگ پذیری نام ببریم. درواقع هر شهروند 
در هر نقش و مســئولیتی که به عهده دارد، مسئولیت هایی به دوش 
می گیرد. چه این شــهروند دانش آموز باشد، چه مدیر ســطح بالا و … 

باید نقش ها و مسئولیت هایی را در جامعه به عهده بگیرد.
گر هریک از شهروندان مسئولیت های شان را به خوبی ایفا نمی کنند  ا
یک معنا بیشــتر ندارد. اینکــه در فرآیند جامعه و فرهنگ پذیــری قرار 
نگرفته اند. به اعتقاد مهاجری مرحله آخر جامعه پذیری درونی شدن 
گر یک هنجــار، بــاور یا قانونــی درونی شــود، یک  اســت. در حقیقــت ا
گر شــهروندی قانــون، باور یا  راه بیشــتر باقی نمی مانــد، اجــرای آن. »ا
هنجاری را مراعــات نمی کند، پس فرآینــد جامعه پذیــری را نگذرانده 
اســت.« هر رویدادی درنهایت منتهی می شــود به شــهروندانی که در 
گر فرد هم مقصر باشد، بر فرض محال این برمی گردد  مظان اتهام اند. »ا
به کم کاری مدیران بالادســتی در جامعه پذیر کردن شــهروندان.« در 
چنین شــرایطی فرســایش ســرمایه اجتماعی هم مزید بر علت شــده 
بــرای دامــن زدن بــه مســأله. »ســرمایه اجتماعــی در ســال های اخیر 
به خصوص در 13-12ســال اخیر با فرســایش روبه رو بــوده.« واقعیت 
مســأله این اســت که به هر میزان اعتماد اجتماعی و پویایی ارتباطی 

کمتر باشد، شفافیت کمتری را شاهد خواهیم بود.

جای خالی طبقه متوسط!
قشــر متوســط جامعه، ســوپاپ اطمینان جامعه. بخشی که محل 
تجمع ارزش ها و هنجارهاست. به باور مهاجری این بخش از جامعه 
گروه نگه دارند. »اغلب کارگزاران جامعه که نقش های مهم پاسخگویی 
را انجام می دهند، در این قشــر قرار می گیرند.« به گفته این پژوهشگر 
مسائل اجتماعی قشر متوسط هر سال لاغرتر می شود. »قشر متوسط 
بایــد 70درصــد جامعــه را تشــکیل بدهــد، اما ســهم این قشــر بســیار 

پایین تر است. این مسأله به واقع نگران کننده است.«
قشــرهای غیرمتوســط جامعه که در زاویه های انحرافی بالا و پایین 

توزیع بهنجار واقعیت ها قرار می گیرند هم انحراف دارند. »این انحراف 
کمک می کند به عدم مسئولیت ها و نگهداری از هنجارهای جامعه.« 

گر نقش هستند. به باور مهاجری رسانه ها هم در این میان ایفا
رســانه هایی کــه بــه گفتــه ایــن جامعه شــناس از بودجــه پایــه بهره 
می برند. »80درصد بودجه فرهنگی در اختیار سازمان های فرهنگی 
موازی قــرار می گیــرد. تاثیر این ســازمان ها بر اســاس پژوهــش ما تنها 
20درصد اســت.« بــه بــاور او در حــوزه ســکانداری، نگهــداری و ایجاد 
فرهنــگ رســانه ها وظیفه شــان را انجــام نمی دهند. »به جــای اینکه 
رسانه ها از مطالبه ملی بگویند، بیشتر در حالت توجیه هستند. غافل 
از اینکه ساختارهای جامعه ایرانی خیلی قدرتمندتر است در چالش 
فرد با ساختارها.«به گفته این جامعه شناس تنها یک مسیر پیش رو 
داریم. اینکه از طریق فرهنگی و رسانه ای بتوانیم کمک کنیم در تغییر 
ســاختارها. »اینکــه چــرا در تمــام رویدادها بــا ریشــه اجتماعی متهم 
اول شهروندان اند، مســأله حل نشده سالیان ســال جامعه ما است. 

متاســفانه تنها راهی که مســئولان پیدا کرده اند، انداختن 
ک کردن صورت مســأله اســت تا  تقصیر بــه دوش افــراد و پا

شروع مسأله دیگر.«

معضــات  کارآمــد  نا نســخه  روان شناســی درمانی، 
اجتماعی

فهــم دقیقــی از مســائل اجتماعــی نداریــم؛ بزرگ تریــن 

معضلــی کــه ســایه اش بــر ســر جامعــه ســنگینی می کنــد. 
مشــکل بعدی پیچیدن نســخه های روان شناســی است 
برای حل مســائل اجتماعی. ابزاری شــاید دم دستی برای 
نادیــده گرفتــه شــدن بی مبالاتی هــای ســاختاری.به بــاور 
مصطفی آب روشن راهکارهای روان شناختی در معضلاتی 
گرچــه این  کــه ریشــه اجتماعــی دارنــد، بی تاثیر نیســتند. ا
پژوهشــگر آســیب های اجتماعی بر این باور اســت که این 
تاثیرگذاری اندک است. »این مقدار به حدی است که تکیه 
کردن صرف بــر این رویکــرد، غیرمنطقی به نظر می رســد.« 
آب روشــن رودخانه آلــوده را برای شــفافیت موضــوع مثال 
ک شدن رودخانه آلوده  می زند. راهکار روان شناسی برای پا
ک سازی آن است. البته علم  جداسازی قطره قطره آب و پا
کید دارد باید منشأ آلودگی خشک شود  جامعه شناســی تا
تا آلودگی رودخانه از بین برود. »متاســفانه نظام اجتماعی 
کیــد بــر  در برخــورد ناهنجاری هــا بــه شــکل ماهرانــه ای تا
روان شناسی درمانی دارد.« درواقع بهره بردن از روش های 
ســازگارانه افــراد بــا واقعیــت موجــود. »بایــد این واقعیــت را 
پذیرفت که نسخه های فردی و روانی مشکلات اجتماعی 
را حل نکرده و آن را از مرز بحران خارج نمی کند.«در چنین 
شــرایطی روان شناســی ابزاری اســت بــرای اینکه انگشــت 
اتهام یا اصلاح به سمت فرد نشانه برود. »در چنین رویه ای 
ساختارهای کج کارکرد که انگیزه و زمینه های نابسامانی را 

به وجود می آورند، از هرگونه پاسخگویی مصون می مانند.«

مغفول ماندن جامعه شناسی در میانه معضات اجتماعی
علم جامعه شناسی پتانسیلی است که جوامع از آن به عنوان بازوی 
مشورتی بهره می برند. بازویی که گاهی اوقات در برخی جوامع نسبت 
به آن بی مهری می شــود. درواقع علم جامعه شناسی در ساختار این 
جوامع به رسمیت شناخته نمی شود. ادامه این رویه اتفاق بزرگ تری 
ک خــوردن پژوهش های انجمن جامعه شناســی  را رقــم می زند؛ خــا
به عنوان یک نهــاد علمی و مســتقل در حصار کتابخانه هــا. ماجرای 
تلخــی کــه روی دیگــرش شــبکه های اجتماعــی مملو از نســخه های 
روان شناسی با رویکردهایی اشتباه نسبت به مسائل کلان اجتماعی 
اســت. در حقیقت  تنها کارکرد این رویه حفظ وضعیت موجود اســت 
و بس. به باور این جامعه شــناس ، روان شناســی بین فرد و نهادهای 
مسئول، همیشه فرد را به تغییر نگرش یا سازگاری با وضعیت موجود 

دعوت می کنــد. »از این منظر نهادهای اجتماعــی از حوزه مطالعات 
فردی خارج بوده و اصلاح شان غیرممکن به نظر می رسد.« به اعتقاد 
آب روشن واقعیت امر این است که حلقه مفقوده معضلات اجتماعی 
به کج کارکردی همین نهادهای در سایه وابسته است. نهادهایی که 

کارآمدی شان را مخفی و به شهروندان فرافکنی می کنند. نا

بازتولید دائمی آسیب های اجتماعی؟!
مسائل اجتماعی واقعیتی کلان و  عینی اند. مسائلی که ویژگی های 
خاص خودشان را دارند. البته نباید از نظر دور داشت که حل مسائل 
اجتماعی صرفا در توصیه هــای فردی نمی گنجند. به باور آب روشــن 
مبارزه صرف با آسیب های اجتماعی و نپرداختن توامان به بسترهای 
ایجــاد آن گرفتــاری در دور باطلــی اســت. رویــه ای کــه باعــث بازتولید 

دائمی آسیب های اجتماعی خواهد شد.
انســان ها به شــدت تحت تاثیــر ســاختارهای اجتماعــی هســتند. 
ساختارهایی که ذهن انسان را در مسیرهای خاصی که از جهت نظری 
امکان وقوعش وجــود دارد، هدایت می کنند. درواقع این ســاختارها 
در انتخاب های فرد نقش اساسی دارند. به گفته آب روشن ساختارها 
و نهادهای کج کارکرد باعث می شــوند فشــارهای غیرمتعارفی بر افراد 
جامعه وارد شوند. »کسانی که آسیب پذیری بالایی دارند، فشارهای 
بیشــتری را احســاس می کنند.«زمانی که این اســترس های بیرونی از 
آستانه تحمل فردی خارج شود، شاهد انواع بیماری ها خواهیم بود. 
درواقع این استرس ها به شکل انواع بیماری های روان تنی، افسردگی، 
خودکشی، خشونت یا  انحرافات اجتماعی متبلور می شوند. متاسفانه 
کم بر جامعه به شــکل سیستماتیک مســائل اجتماعی را به  تفکر حا
بُعد فردی تقلیل می دهد. زیرا برای پیشگیری از انحرافات اجتماعی 
متقاعدکردن و سازگاری افراد با وضعیت موجود راحت تر از این راه حل 
اســت که مســائل ریشــه ای حل شــوند. »تــا زمانــی که با نســخه های 
روان شناسی، افراد را به ســازگاری با وضعیت آنومیک موجود تشویق 
کنیم و بــه اصلاح ســاختارهای بیمــار که ناشــی از بحــران مدیریت در 
جامعه اند دســت نزنیم، نه تنها معضلات اجتماعی ما کمتر نخواهد 

شد، بلکه انتظام اجتماعی رو به اضمحلال خواهد رفت.«

 ! مردمِ همیشه مقصر
»شهروند« در جست وجوی پاسخ این سوال ؛ چرا در   رویدادهای اجتماعی متهم  ردیف اول شهروندانند؟


